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آکادمی

در دو یادداشت قبلی براساس مشاهدات و شواهد 
جمع آوری شــده از منــش، رفتار و گفتــار و کنش های 
اجتماعی «دونالد ترامپ» در طول مبارزات انتخاباتی، 
هشــدار متخصصان در عرصه مغزپژوهی را منعکس 
کردم که چگونه ممکن اســت در جهان سرمایه داری 
امــروز، مردی بــا پیشــینه موفقیــت در تجــارت، به 
درجات خطرناکی از وجدان پریشــی (ســایکوپاتی) یا 
خودشــیفتگی بدخیــم مبتــلا باشــد و چگونه ممکن 
است چنین شــخصیتی بتواند اکثریت ســاده لوحی را 
با شــعارهای گول زننده خود بفریبــد و رئیس جمهور 
کشــوری مانند آمریکا شــود. «کوین داتن» در دانشگاه 
آکســفورد انگلیــس در هنــگام مبــارزات انتخاباتی 
«ترامپ»، با انطباق آزمون وجدان پریشی (سایکوپاتی) 
با زندگی نامه او، نمره وجدان پریشی شخصیتی او را دو 
نمره بیشــتر از «هیتلر» اعلام کرده بود، اما عده زیادی 
از صاحب نظران، بر این اعتقاد بودند که «ترامپ» پس 
از پیروزی در انتخابــات تغییر رویه خواهد داد و تحت 
اندرزهــای حزبی، از شــعارهای افراطی خود دســت 
برخواهد داشــت. لازم به تأکید است که هسته اصلی 
شــعارهای «ترامپ» بر پایه انگیزش نفرت و ترس در 

مردم براساس دشمن تراشی های موهوم بود. او در این 
مبارزه خود را ناجی ملتی بزرگ می دانست که به دست 
سیاســیون راست و چپ قبلی، عظمت و اقتدار خود را 
از دست داده و حالا آمده تا عظمت و اقتدار را به ملت 
بــزرگ آمریکا برگرداند، اما پس از انتخاب، «ترامپ» در 
مراســم تحلیف نیز یک قدم عقب ننشست و همچنان 
خــود را محور نجات آمریکا معرفی و مخالفان خود را 
تحقیر کرد که حداقــل نیمی از مردم آمریکا و البته در 
میان آنها، خبرگان کارکشــته سیاست کشور بودند. روز 
بعد از مراســم تحلیف به طرز کودکانه ای تلاش کرد تا 
با واقعیت بجنگد و جمعیت شــرکت کننده در مراسم 
تحلیف خود را بزرگ تر از مراسم تحلیف رئیس جمهور 
قبلــی، «باراک اوباما» معرفی کنــد و مخالفان این امر 
را به طــور خشــونت آمیزی به بــاد انتقاد بگیــرد. در 
همین راستا، در هنگام ســخنرانی برای کارمندان سیا، 
درحالی که خیابان های شــهرهای بزرگ آمریکا زیر پای 
تظاهرکننــدگان عظیــم مخالف او بود -کــه زنان برپا 
کــرده بودند- ترامپ خــود را برگزیده ای مقدس نامید 
که به همین خاطر باریدن باران در هنگام سخنرانی اش 
در مراســم تحلیف، قطع شد. او در تمامی مدت کوتاه 
زمامداری خود تاکنون به طور مکرر، با ترســاندن مردم 
از دشــمن، نماینــده تام وتمام ســیاهی و شــر در دنیا، 
خود را فرشــته نجات و تأمیــن و تضمین کننده دنیای 
عاری از شــر و بدی و پر از نیکی و خوبی، البته با رنگ 
و لعــاب اقتدار ناسیونالیســم آمریکایــی معرفی کرد. 

درجاتی از خودشــیفتگی وجدان پریشــانه «ترامپ» با 
ادامه خودبزرگ بینــی خصومت ورزانه و مقابله جویانه 
بــا غیرخــودی، تنفــر و ترس پراکنی، دشمن تراشــی، 
بیگانه هراســی، برهــم زدن یــا تضعیــف قراردادهای 
بین المللــی، مقصردانســتن مهاجــران و اقلیت های 
مذهبــی، انتخــاب افراطیونی مانند خــود در مناصب 
مملکتــی، ادامــه فرامیــن و توییت هــای خصمانه و 
خشــونت بار متوجه مخالفان، همچنان آشــکار است. 
ادامه این ماجرا، نگرانی عده بیشــتری از روان شناسان 
را موجــب شــد، به طوری کــه افــرادی سرشــناس از 
دانشــگاه های معتبر آمریکا با وجود ممانعت حرفه ای 
از اظهارنظــر دربــاره وضعیت روانی شــخصیت های 
اجتماعی، بنا به احســاس خطر، اســتثنا قائل شــدند 
و نســبت به او هشــداری عمومی صادر کردند. نمونه 
«ترامپ» نشــان دهنده اهمیت ادامه مغزپژوهی برای 
تهیه روش های دقیق تر بررســی کارکــرد ذهنی مغز و 
تعیین درجه سلامت آن در کسانی است که قرار است 
در تصمیم گیری های مهم درباره سرنوشت اجتماعات 
بزرگ انسانی شــرکت داشته باشــند. فراموش نکنیم 
که «رونالد ریگان» هم در دور دوم ریاســت جمهوری، 
علائــم اولیه بیمــاری آلزایمر را نشــان داده و موجب 
مخاطره آمیزشــدن تصمیمات ریاســت جمهوری شده 
بود، ولــی به نظر می رســد مهار آســیب های عارضه 
شــخصیتی وجدان پریشی و خودشــیفتگی بدخیم در 

مقام ریاست جمهوری آمریکا، کاری دشوارتر باشد. 

ترامپ؛ یک خودشیفته بدخیم  و  وجدان پریش آن مرد متواضعانه آمد
پوریا عالمی: ملت شریف و بزرگوار ایران �

ســلام و درود خداوند بر شــما و همــه صالحان، 
آزادی خواهان و عدالت طلبان . در رد برخی شایعات 
مبنی بــر حمایــت اینجانــب از کاندیــدای خاص در 
انتخابات ســال آینــده، «متواضعانه» به اســتحضار 
می رساند؛ ۱- اینجانب خود را تنها قطره ای از اقیانوس 
زلال ملــت ایران و خادم آنان می شــمارم و این امر را 
یک افتخــار ابدی می دانم. ۲- ممکن اســت اخبار و 
شــایعاتی تحت عنــوان حمایت از شــخص خاصی 
به نقل از اینجانب منتشر شود. صریحا اعلام می نمایم 

خلاف واقع است و قویا تکذیب می شود. 
محمود احمدی نژاد

پاسخ نامه
جناب آقای محمود احمدی  نژاد.سلام بر شما  ای 
مرد صالح و آزادی خــواه و عدالت طلب. در رد همه 
شــایعات باید خدمت شــما عرض کنم اینکه شــما 
«متواضعانه» این نامه را نوشتید این شائبه را به وجود 
آورد که اولین بار اســت که شــما از تواضع اســتفاده 
می کنید. به همین دلیل آجیل تواضع اعلام کرد درست 
که هیچ کجا شــعبه ندارد، اما شما را به عنوان شعبه 
خود قبول دارد یا حتی حاضر اســت شــعبه تواضع 
شما باشد. واقعا که متوازی الاضلاع ترین متواضعانه 
جهان را مطرح کردیــد. کاش حالا که نوبل صلح به 
شما ندادند نوبل ریاضی را می دادند. در نامه تان گفته 
بودید قطره ای از اقیانوس زلال ملت ایران هستید، اما 
واقعا نیستید. چون هم آب آلوده شده، هم از بین رفته 
و کم آبــی داریم. آن اول که شــما آمدی، ما اقیانوس 
زلال بودیــم منتهــا حوضچــه گریان تحویــل دادید 
قربان. پس شــما قطره ای از حوض شــور و غیرزلال 
ما هســتید. در ادامه چیزی نوشــته اید که ما سکته را 
زدیم. محمودجان، واقعا تــا ابد می خواهی خادم ما 
باشــی؟ آخ. نمی شــود بی خیال ما شــوی و خدمت 
ما نرســی؟ همچنین گفته  اید از هیــچ فرد و جناحی 
حمایت نخواهید کــرد. واقعا درک می کنم دردســر 
شما را. همین پشمک حاج عبداالله در قم که از بهترین 
پشمک های جهان است و در طول تاریخ، پشمکی به 
پشمکی آن تولید نشــده است، ۱۰ جا روی جعبه اش 
نوشته که شعبه ندارد اما کو گوش شنوا؟ طرف پشم 
شیشــه با برند آنان تولید کــرده. بمیرم برای جفتتان. 
هم شما، هم آزادی بیان، از نبود قانون کپی رایت زجر 
می کشــید؛ کی فکرش را می کرد آمریکا از روی شما 

ترامپ را بزند؟ 
با اظهار دلتنگي، میدون دوم، عاشق سوفیا، 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ که شایعه 
شده از طرف شما کاندیدا خواهد شد.
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کارتون خواب

نظارت بر صداوسیما
حرکت به سوی عقلانیت

بعد از برجام که یک نقطه عطف سیاسی در روابط 
ایران با جامعه جهانی محســوب می شد، نیازمند آن 
بودیم که در درون کشــور و در سازوکار دستگاه های 
مختلف نیز شــاهد برجامی باشــیم. در آن زمان نظر 
مــن این بود که ســربلند بیرون آمدن دولــت ایران از 
آزمــون جهانی برجام، فرصت مغتنمی اســت برای 
آنکه دولت هم وغمش را روی مسائل داخلی گذاشته 
و پیــش از هر چیز بــه دو مقوله فرهنــگ و اقتصاد 
توجه ویژه ای داشــته باشد. معیشــت و اشتغال زایی 
همچنان از نیازهای اصلی جامعه اســت، اما این به 
آن معنی نیست که مســئله فرهنگ را از یاد ببریم و 
بی توجه از کنارش بگذریم.  اینکه نمایندگان مجلس 
دست به کار ارائه طرحی شده اند تا از طریق آن بتوان 
ســازوکارهای تازه ای در مقوله نظارت بر صداوسیما 
ایجاد کرد یکــی از بارقه های توجه به مقوله فرهنگ 
اســت، چراکه صداوســیما به عنوان یک رســانه که 
هنوز برای بخش گسترده ای از جامعه ما تأثیرگذاری 
خــودش را دارد و تنها صدای موجود در بســیاری از 
خانه هاســت، نقش پررنگی در فرهنگ سازی داشته 
و باید این نقش به ســمتی هدایت شــود که مطالبه 
واقعی مردم باشــد.  امروز در بحث سریال سازی که 
از اولویت های صداوسیماست، مشکلات جدی وجود 
دارد کــه عمده آنها مربوط به جدی نگرفتن جایگاه و 
خواسته مخاطب است، از آن سو، سیاست گذاری کلان 
هم در این زمینه به شــکلی جدی دیده نمی شــود و 
همین موضوع باعث شــده آنچه به مذاق مخاطبان 
این رســانه خوش می آید، نتیجــه اتفاق های کوچک 
و تلاش های موردی باشــد، نه یک رویه ادامه دار که 
هربار به شــکلی خود را نشــان دهــد. از اصلی ترین 
مطالبــات مردم آن اســت که اگر ســرمایه های ملی 
در رســانه ای به مصرف می رسند، آن رسانه بتواند با 
یک مدیریت کلان و چندبُعدی و سیاست گذاری های 
بلندمدت، از آزمون های خاص سربلند بیرون بیاید. از 
حادثه منا گرفته تا پلاســکو، از پوشش خبری برجام 
گرفته تا مشــکلاتی که امروز مردم در شهرستان های 
دور بــا آن مواجه انــد، بــرای مــردم مــا مهم اند و 
می خواهند که صداوسیما به عنوان رسانه ملی کشور 
بــه آنها بپردازد و با دقت و بی طرفی، گزارشــگر آنها 
باشــد. ایجاد زمینه نظارت دقیق تر بر کار صداوسیما، 
فرصتی است برای شنیده شدن این صداهای ناشنیده 
و اصلاح برخی سیاســت گذاری ها در تولید محتوای 
برنامه های فرهنگی و سرگرمی ساز و ما که در عرصه 
بین المللــی توانســته ایم چنیــن گام هــای بلندی را 
برداریم، بعید اســت که نتوانیم در داخل کشور چنین 

دستاوردهای نظارتی ای را به دست بیاوریم. 

همین حوالی

بی تردید اصغر فرهادی فراتــر از یک کارگردان 
در ســینما و فرهنگ ایران نقــش دارد و ما نیز از او 
بیشــتر از یک کارگردان - خالق یک اثر ســینمایی- 
توقع داریم. این را می تــوان از مجموعه انتظاراتی 
در شبکه های مختلف اجتماعی و در سخنان اهالی 
فرهنگ دریافت و ایــن بی تردید به دلیل کنش های 
اجتماعــی و رفتارهای فردی او و جایگاهی اســت 
که او تعریــف کرده. می توان به چنــد مورد که او 
توانسته است استانداردها و سقف خواسته های ما 

را بالاتر ببرد اشاره کرد: 
۱- حضور در جشــنواره های رتبه الف روال شد: 
ســال های نه چندان دورتر جشنواره های برلین و کن 
بــرای ما ایرانی هــا مهم تر بودنــد. برایمان حضور 
مجیدی و فرهــادی و پناهی می توانســت پیام آور 
اخبار خوب باشد. هنوز جشــنواره فجر تمام نشده 
بــود کــه کارگردانان راهــی برلین می شــدند و در 
اختتامیه جشــنواره خبــر می شــنیدیم که خرس 
طلایــي یــا نقــره ای ســوغات آورده انــد؛ مثل آن 
زمان ها که عباس کیارستمی و آثارش در جشنواره 
کــن حاضر بــود و با کســب نخل طــلا و جوایز و 
بزرگداشت های دیگر، به نوعی شرکت در جشنواره 
کن برای سینمای ایران روال شد و بعد از آن بود که 
فیلم سازان دیگر نیز این هدف را برای خود تعریف 
کردند و برایشان آرزوی چندان دورازدسترسی نبود. 
هرچند وقتی این جشــنواره از ســینمای ایران روی 
برگرداند، تــازه دریافتند که جایگاهی را از دســت 
می دهند. همین روزها که جشنواره برلین آغاز شده 
است می بینیم که به سادگی از کنارش می گذریم و 

چشم به اسکار دوخته ایم. 
۲- دغدغــه دریافــت جایزه های جهانــی را تا 
حد دریافت اســکار بــالا برده اســت: درحالی که 
می توانستیم اکنون تنها از حضور در جشنواره های 
متعدد خوشــحال باشیم، بســیاری از علاقه مندان 
و مردم ایران منتظر برنده شــدن در اســکار، آن هم 
برای بار دوم هستند؛ اتفاقی که به دلیل حضور ۸۰ 
کشور در بخش اســکار فیلم های خارجی احتمال 
اندکی دارد، اما معتقدیم و امیدواریم همان طوری 
که دریافت دو جایزه از جشــنواره کن ممکن شد و 
شکل جدیدی از دریافت جوایز را در سینمای ایران 
رقم زد، این بار هم در فاصله کمتر از ۱۰ سال دوباره 

بتوانیم اسکار بگیریم. 
۳- جایزه های ســینمایی فرصتی برای عظمت 
نام ایران شــود: تا پیش از اصغــر فرهادی هرگونه 
کنــش اجتماعــی و یادکــردن از ایران و مســائل 
غیرهنری نوعی کنش سیاســی محســوب می شد 
و کمتر فیلم سازی در این راســتا اقدام می کرد؛ اما 

اتفاقی که هنگام دریافت اسکار فیلم «جدایی نادر 
از ســیمین» رخ داد، فراتر از حد انتظار بود؛ تا پیش 
از اصغر فرهادی هرگونه یادکردن از ایران و مسائل 
غیرهنری هنگام دریافت جوایز و ســخنرانی نوعی 
کنش سیاســی محسوب می شد و کمتر فیلم سازی 
در این راســتا اقدام می کرد. تفاوت فرهادی با دیگر 
ســینماگران همان جملاتی اســت که او روی سن 
بیان کرد. اســکار را به ایرانیان تقدیم کرد و از مردم 
صلح طلب ایران گفت، آن هم در شرایطی که سایه 
جنگ بالای ســرمان پرواز می کرد. این بهترین شیوه 
برای معرفی ایران به شکلی دیگر بود که فرهادی 

آن را ممکن کرد. 
۴- کارگردانــان همــراه مردم در غم و شــادی 
باشــند: کارگردانان ســینما و بازیگران شاید بیشتر 
حوالــی روزهای انتخابــات وجهه ای غیــر از هنر 
پیدا می کردنــد و تعداد آنها هم انــدک بود، علی 
مصفا و لیــلا حاتمی و رخشــان بنی اعتماد، نیکی 
کریمــی، کمال تبریزی و منیژه حکمت و شــاید ۱۰، 
۱۲ نفر بیشتر نبودند؛ اما با حضور و همراهی اصغر 
فرهادی در اتفاق های مهم از تســلیت برای سیل، 
زلزلــه و دفــاع از افغان هــا در ایــران و نامه برای 
مســئله گورخواب ها شــکل دیگری از کنش مندی 
تعریف شــد، به نوعی که از او توقع بیشــتری وجود 
دارد وقتی که او برای پلاســکو دیر تسلیت گفت و 

ابراز همدردی کرد، بسیاری به او اعتراض کردند. 
 ۵- جلــب توجــه و کســب حمایــت جهانی: 
حضور نیافتن فرهادی در این دوره اســکار- هرچند 
اکنــون این قانون دچــار لغو و تعلیــق به گونه ای 
شده اســت- سبب شــد حمایت های جهانی از او 
و واکنش هایی علیه این دســتور ضد حقوق  بشری 
صورت بگیرد. او توانست در بین کارگردانان جهانی 

و شناخته شده کنشی ایجاد کند. 
انجمن کارگردانان، انجمــن بازیگران و انجمن 
فیلم نامه نویســان آمریکا که بیش از ۱۶ هزار عضو 
دارد، در نامــه ای در حمایــت از فرهــادی اقــدام 
ترامپ را محکــوم کردند. فیلم ســازان و بازیگران 
انگلیسی نامه ای نوشتند تا مجوز اکران «فروشنده» 
را در شــب مراســم اســکار در لندن دریافت کنند. 
کارگردانــی مانند جورج میلر نیز حمایت کرد. یکی 
از میهمانی های بزرگ اسکار لغو شد و هزینه ۲۵۰  
هزار دلاری آن صرف حمایت از مهاجران شد. اینها 
همه از تأثیرگذاری اقدامی است که اصغر فرهادی 
برای یک حرکت در راســتای نام ایران نه برای یک 
شــخص و یک فرد انجام داده است و پیش از این 
هیچ کدام از کارگردانان ایرانی نتوانسته بودند چنین 

اتحاد و همراهی ای را پدید آورند. 

وقتى از فرهادى مدام توقع داریم
سلام به فردا

پیشخوان 
فصل نامــه خوانــش بازهم در ادبیات و در کرمان انتشــار  �

خــود را آغاز کرده اســت. این بــار نوبت به گروهــی دیگر از 
جوانان علاقه مند فرهنگ و ادب رســیده تا در گســترش کتاب 
و ادبیات قدمی روبه جلو بردارند. این نشــریه در صدد اســت 
تا به دنبال کشف ناشــناخته ها و گشودن افق های جدید باشد. 
بهناز صالحی صاحب امتیاز و مدیرمسئول است که به همراه 

رضا زنگی آبادی و مهدی بهرامی همراهان دیگر این فصل نامه هســتند؛ نشریه ای که 
این بار پرونده ای مفصل برای ناشرش شناخته شده، نشر چشمه تهیه کرده و با بهرنگ 
کیائیان، مدیردفتر نشر و مهدی یزدانی خرم، سرویراستار این انتشارات گفت وگویی کرده 
و محمد بهرامی نیز نگاهی تحلیلی به پرفروش های این انتشارات داشته است. عصر 
متوســط ها و زیر متوســط ها در شــعر امروز ایران نیز گفت وگویی با مسعود احمدی 
شاعر است که به نکته های جالب توجهی درباره جایگاه شعر پرداخته است. همچنین 
داســتان هایی از ناتاشــا امیری، مهرداد فروتن و... در این شــماره به چشم می خورد. 

قیمت ۱۰  هزار تومان برای این شماره در نظر گرفته شده است. 

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 عبدالرحمن نجل رحیم
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